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افسر افشارنادری
جامعه‌شناس

امروز اعتیاد به موادمخدر یکــی از معضلات اصلی 
جامعه جهانی است. این آمار در جهان ازجمله ایران رو 
به افزایش است. اعتیاد در میان انواع نابهنجاری‌هایی که 
درحال حاضر جامعه ایران را تهدید می‌کند، بیشترین 
آسیب را می‌رساند. در گذشته بیشترین علل گرایش 
زنان به اعتیاد، از طرف پدر، برادر و همسرانشان بود که 
به اجبار زنان را وادار می‌کردند به اعتیاد روی بیاورند که 
آن هم دلایل خود را داشت. ولی چیزی که امروز دیده 
می‌شود این است که دختران و زنان کمتر زیر بار اجبار 
و زور همسر یا پدرشان قرار می‌گیرند؛ درواقع می‌توان 
گفت اعتیاد زنان امروز انتخابی است. البته ممکن است 
‌درصدی در نقاط مختلف متفاوت باشند و به اجبار به 
این راه کشیده شده باشند. اما تقریبا می‌توان گفت به 
همان اندازه که اعتیاد مردان بر اثر کنترل کم یا کنترل 
زیاد اجتماعی رخ می‌دهد؛ یعنی عدم توجه یا توجه زیاد 
روی می‌دهد؛ اعتیاد زنان هم امــروز بر همین دلایل 

استوار است. 
همچنین قرار داشــتن در یک محیــط اجتماعی 
نامناســب که محیطی با شــرایط آسیب‌زاست و این 
ناهنجاری‌ها بــه وفــور در آن رواج دارد، از دلایل روی 
آوردن به اعتیاد اســت. داشــتن خانواده و جمع‌های 
دوســتانه‌ای که زنان را به اعتیاد تشویق می‌کند، نیز 

در این موضوع بسیار موثر است. اعتیاد همان‌طور که 
می‌دانید سه ویژگی دارد. معتاد احساس نیاز شدید به 
ادامه مصرف مــواد دارد و تلاش می‌کند از هر طریقی 
آن را تهیه کند، علاوه بر آن علاقه‌مند به افزایش مداوم 
مصرف مواد است و وابستگی روانی و جسمانی به آثار 

مواد دارد.
زنان شخصیتی دارند که زمینه استقبال از اعتیاد و 
مصرف مواد سنتی و صنعتی را دارند. بنابراین عوامل 
اجتماعی روی آوردن به اعتیاد در زنان و مردان درحال 
حاضر مثل گذشته تفاوت‌های چندانی ندارد و تقریبا 
می‌توان گفت بیش از ‌50درصد آن اختیاری اســت و 
همان عواملی که در مورد مردان اســت، در مورد زنان 
هم صدق می‌کند. به بیان دیگر امروز تابوی اعتیاد زنان 
در جامعه شکسته شده؛ خانواده و اجتماع رابطه دوسویه 
دارند، یعنی ممکن است هم زنان در خانواده به سوی 
اعتیاد سوق پیداکنند و هم در جامعه و به همین علت 
درواقع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی هم در خانواده 

و هم در اجتماع افزایش یافته است.
درباره پیامدهای اعتیاد زنان می‌توان گفت این معضل 
می‌تواند پیامد فردی داشته باشد. زن معتاد ممکن است 
دچار مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های جسمی 
ازجمله جنسی شود. علاوه‌بر آن به افسردگی مبتلا شود 
و حتی خودکشی کند. از سوی دیگر زن معتاد نمی‌تواند 
به درســتی نقش مادری خود را ایفا کنــد. در نتیجه 
خانواده فرومی‌پاشد و نسل معتاد پرورش داده می‌شود. 
اعتیاد آنان موجب کاهش فرصت ازدواج دختران معتاد 

می‌شــود و چون زنان معتاد از خانواده طرد می‌شوند، 
نقش رســانه‌ها در پیشــگیری از افزایش اعتیاد زنان 
حایز اهمیت است؛ رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی 
می‌توانند ایفا کنند. آنان باید به پیشگیری و درمان توجه 
کنند. تقویت باورها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، ترویج 
شیوه‌های انتخاب همسر مناسب، جلوگیری از شرکت 
دختران در مهمانی‌های شبانه و تشویق دوستی آنان با 
انسان‌های صالح از دیگر راهکارهای پیشگیری از اعتیاد 

است.
البته در گذشته هم شــاید به همین اندازه گرایش 
به دخانیــات در میان زنان جامعه وجود داشــته اما 
این گرایش و استعمال در خفا بوده است. یعنی زنان 
ایرانــی خجالت می‌کشــیدند در حوزه‌های عمومی 
سیگار بکشند؛ این مســأله یک تابو بود. این درحالی 
اســت که امروز حتی طوری شده که سیگار کشیدن 
عاملی برای تشخص و فخرفروشی برای زنان محسوب 
می‌شود. در خیابان‌ها می‌بینیم که زنان پشت فرمان 
هستند، دستشان را از پنجره خودرو بیرون می‌آوردند 
تا همه سیگارشان را ببینند. این یعنی یک نوع تظاهر 
و فخرفروشی؛ این فرهنگ متاسفانه در میان قشری 
از دختران جوان ما رواج پیدا کرده اســت. دسته‌ای 
از دختــران می‌خواهند کارهایی که پســران انجام 
می‌دهند را تقلیــد کنند، برای این‌که نشــان دهند 
ما هم می‌توانیم کارهایی که شــما آزادانه در جامعه 
انجام می‌دهید را انجام دهیم. به گمان آنها استعمال 
سیگار اعتیادآورنیست، این در حالی است که سیگار 

زمینه‌ساز اعتیاد محســوب می‌شود. سیگار به‌عنوان 
تنها ماده تخدیرکننده برای همــه افراد جامعه قابل 
دسترسی است و متاسفانه قبح اجتماعی مصرف آن 
شکسته اســت. ‌95درصد از معتادان قبل از ابتلا به 
اعتیاد سیگار می‌کشیدند. براساس آمار ‌30درصد از 
افراد 10 تا 19ســاله مصرف سیگار را تجربه کرده‌اند. 
حدود ‌4.3درصد زنان ایرانی سیگار می‌کشند. بیشتر 
آنان تحصیلکرده هستند. ‌5درصد از دختران دانشجو 
ســیگاری هســتند. درحالی‌که امروز دلیل گرایش 
زن و مرد در جامعه به اعتیاد تقریبا مشــابه است، اما 
تأثیری که یک زن معتاد بر خانواده، جامعه و نســل 
آینده خود می‌گذارد، به مراتب بدتر و جبران‌ناپذیرتر 
است. متاســفانه تأثیر اجتماعی آســیب‌ها در زنان 
غیرقابل برگشت اســت؛ گرچه برای مردان هم شاید 
نسبتا جبران‌ناپذیر باشد اما چون زن وظیفه مادری 
و پرورش فرزندان را برعهده دارد، صدمات اجتماعی 
اعتیاد در بلندمدت بیشتر است. به همین دلیل در این 
شــرایط که گرایش زنان به اعتیاد دو برابر شده، یک 
عزم جدی برای جلوگیری از آســیب‌های بلندمدت 
اجتماعی نیاز است. نیاز است سازمان‌های مرتبط با 
آســیب‌های اجتماعی به کمک زنان معتاد بشتابند. 
سمن‌ها نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار می‌توانند 
باشند. لازم اســت گروه‌های محله‌ای شکل بگیرد و 
زنان در آنها حضور یابند و زنــان معتاد را در محلات 
مختلف شناسایی و تلاش کنند با همدلی و مشارکت 

به حل مسائل زنان معتاد کمک کنند.

تأثیر اجتماعی آسیب‌ها در زنان غیرقابل برگشت است

با جوانانمان درباره شک‌ها و تردیدهای‌شان 
گفتمان کنیم 

مصرف بی‌رویه هــر چیزی عادت را در 
پــی دارد. عادتی که می‌توانــد خواندن 
کتاب یا ورزش صبحگاهی باشد یا مصرف 
موادمخــدر! هرکــدام از ایــن عادت‌ها‌ 
پیامدهــای مثبت و منفــی دارد که فرد 
معتاد را درگیــر خود می‌کند. موادمخدر 
توســط هر سن و جنســی مصرف شود، 
بی‌شــک مضراتش را شــامل حال فرد 
می‌کند، اما برخــی از وجوه اعتیاد رابطه 
مســتقیمی با بعضی از ویژگی‌های اقشار 
خاص دارد. اعتیاد یک کودک، نوجوان، 
جوان، سالمند یا یک زن یا مرد از برخی 
جهات با هم متفاوت اســت. به این معنا 
که بــوی برخــی ویژگی‌های فــردی و 
اجتماعی هریــک از این افراد تأثیر کمتر 
یا بیشتری داشته باشــد. اعتیاد در میان 
زنان ویژگی‌های برجسته‌ای دارد که در 
گروه‌ها یا اقشار دیگر کمتر می‌توان یافت 
و آثار آن را دید. زن در جامعه نقش‌های 
مختلفــی را برعهــده دارد؛ زن به‌عنوان 
مادر، کســی اســت که تربیت نسل‌های 
بعدی را به عهــده دارد. زنی که با اعتیاد 
دست به گریبان است ناچار عوارض آن را 
نیز با خود همراه کرده و طبیعتا انرژی و 
توانی را که باید خرج خانواده و فرزندانش 
کند را ندارد؛ مادر منبع عاطفی خانواده 
اســت، مرجع اتصال اعضــای خانواده، 
الگویی تربیتی برای نســل بعــد و برای 
همین هرگونه تغییر الگوهای رفتاری او 
می‌تواند تأثیر بسزایی در نسل بعد داشته 
باشــد. زن، عنصر عاطفی جامعه است و 
وجــود زن در جامعه جدا از بســیاری از 
مســائل باعث ایجاد تعــادل اجتماعی 
و روانــی می‌شــود. به‌عنــوان مثال در 
ســازمانی که فقط مردان حضور دارند یا 
در شــهرهایی که افراد مذکر جمعیتش 
را تشــکیل می‌دهند - چنین شهرهایی 
را داریم- کامــا برهم‌خوردگی رفتاری، 
روانی، عاطفی و اجتماعی مشهود است. 
زنان به‌عنوان مرجع ایجاد تعادل مدنظر 
هســتند و زن معتاد نمی‌تواند انتظارات 
جامعه و خانــواده را از این حیث برآورده 
کند. این خود یکی از عوارضی اســت که 
نه‌تنها به خود زنان بلکــه به کل جامعه 
به‌عنوان سهم 50درصدی جامعه آسیب 
می‌رســاند. یکــی از ویژگی‌هــای زنان 
که همیشــه در طول تاریخ مشهود بود، 
این اســت که آنها همیشــه منبع نوعی 
امنیت بوده و هســتند. به ایــن معنا که 
در مکان‌هایــی که زنان حضــور دارند، 
افرادی که بــه هر نحــوی می‌خواهند، 
جلافی مرتکــب شــوند، ارزش حضور 
زن باعث می‌شــود حریم‌ها رعایت شود 
و هنجارهای موردقبول جامعه بیشــتر 
مدنظر قــرار گیرد. تک‌تک مــا این نوع 
از حفظ حریم را تجربــه کرده‌ایم. نمونه 
بارز آن پارک‌هایی اســت که خانواده در 
آنها حضور دارد؛ ما همیشــه احســاس 
امنیت بیشتری داشــته‌ایم. برای همین 
زمانی که زنان وارد فضاهای آسیب‌های 
اجتماعی مانند اعتیاد می‌شــوند، بخش 
وســیعی از این حــس امنیــت از بین 
می‌رود. اعتیاد زنان همیشــه زنگ‌خطر 
جدی برای جوامع بوده است، چون زنان 
آسیب‌پذیر هستند. در مباحث اجتماعی 
زنان همیشه در گروه‌های آسیب‌پذیر یا 
در معرض آســیب دسته‌بندی می‌شوند، 
البته این دســته‌بندی دلایــل مختلفی 
دارد؛ یکی از دلایل مشهود و قابل لمسش 
جامعه نســبتا مردســالار ایران اســت؛ 
جامعه‌ای که خیلی وقت‌ها حمایت‌هایی 
چه از لحاظ قانونی و چه از بعدهای دیگر 
از مــردان دارد و زنان‌درصد پایین‌تری از 
این حمایت‌ها را شامل می‌شوند. بنابراین 
آسیب‌های زن معتاد مضاعف است و در 
جامعه به‌عنوان زن نشــانه‌گذاری شده 
شــناخته می‌شــود؛ زنی که افــراد او را 
به‌عنوان عامل غیرپذیرش در محیط خود 
محسوب ‌کنند. همه این دلایل می‌طلبد 
نــگاه ویژه‌تری به اعتیاد زنان شــود، هم 
از لحاظ حس امنیــت در جامعه و هم به 
لحاظ نقش تربیتی که برای نســل‌های 

بعدی برعهده دارد. زنــان خیلی وقت‌ها 
امید یک جمع یا یک جامعه هستند و اگر 
زن در معرض آسیب قرار گیرد، می‌توان 
به صراحت گفت که به‌طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم تمام جامعه درگیر آسیب 
هســتند! آمارهایی که در زمینه کشــف 
موادمخدر یا مشــروبات الکلی منتشــر 
می‌شوند، این ســوال را در ذهن تداعی 
می‌کنند که آیا جرأت‌مان در بیان اعداد 
و ارقام کشفیات زیاد شــده یا کشفیات 
افزایش یافته‌انــد؟ آمارهایی که هریک 
با ارقــام و اعداد گاها سرســام‌آور نوعی 
نگرانی را به وجود می‌آورند. اما در زمینه 
گرایش زنان به موادمخدر باید بگویم که 
برخلاف برخی نظریــات من معتقدم که 
آمار بــه صورت واقعی اضافه می‌شــوند. 
ســخت نیســت، دیدن تغییر باورهایی 
کــه در ذهــن و الگوهای رفتــاری زنان 
ســنتی دیده می‌شــد، باوری که امروزه 
رنگ باخته و ما مصــرف موادمخدر را در 
میان بانــوان جوان می‌بینیــم! بنابراین 
افزایش آمــار اعتیاد زنان واقعی اســت 
اما نکته اصلی این اســت کــه باید کمی 
با احتیاط به ایــن اعدادوارقام نگاه کرد. 
من به‌شــخصه در حوزه پرمخاطره و به 
نوعــی تابویی مثــل اعتیاد همیشــه به 
آمارها بــه دیده تردید نــگاه می‌کنم، نه 
به این دلیل که دســتگاه‌های تولید آمار 
ســوءنیتی دارند تنها به این سبب که به 
دست آوردن آمارهای دقیق در این باب 
کمی سخت اســت. یکی از واقعیت‌هایی 
که امروز نمی‌توان آن را کتمان کرد این 
اســت که امروزه اعتیاد زنان مشکل یک 
قشــر یا منطقه جغرافیایی یا یک طبقه 
نیست و متاسفانه این پدیده را نیز مانند 
مصرف قلیــان و ســیگار در بخش‌های 
مختلف میان زنــان جامعه می‌توان دید. 
در برهه‌ای از تاریخ شاید بانوان در دوران 
کهنسالی و در روستاها مصرف مواد را آن 
هم برای تسکین درد مشروع می‌دانستند 
ولی متاسفانه امروز مصرف مواد در میان 
بانوان از آن حالت ناهنجاری خارج شده 
همانند خیلی از مسائل؛ دوره‌ای حجاب 
به‌عنــوان یــک ارزش غیرقابــل تردید 
در جامعه شــناخته می‌شــد اما امروزه 
شاهدیم که از گوشــه و کنار تردیدهایی 
بــه آن وارد می‌شــود؛ تردیدهایــی که 
زنگ خطری برای حفظ وضع اجتماعی 
موجودمان هســتند! همه ایــن دلایل 
و شــرایط می‌توانند هشــداری باشــند 
بــرای این‌که نگاهمان را بــه پدیده‌های 
اجتماعی تغییر بدهیــم، البته با توجه به 
اخبار 7-6 ماه اخیر در زمینه آسیب‌های 
اجتماعــی و تأکیــد مســئولان به این 
پدیده می‌توان اذعان کرد که بســتر این 
تغییر نگاه به وجود آمده اســت. واقعیت 
غیرقابل کتمان این است که آدم امروزی 
را نمی‌توان بدون این‌که به لحاظ فلسفی 
قانع کرد، به کاری واداشت. این واقعیت 
در مــورد جوانــان به‌خصوص بیشــتر 
صدق می‌کند بــرای همین وظیفه داریم 
نسل جدید را نســبت به باورها و بایدها 
و نبایدهــای جامعه آگاه کنیــم، البته با 
دلایل قانع‌کننده. یکی از راه‌های موثر در 
این مسیر گفت‌وگو است. در گفت‌وگوها 
می‌توان به شک‌ها و تردیدهای این نسل 
پاســخ داد. درواقــع اگر ایــن گفت‌وگو 
صورت نگیرد، اعتیاد یکی از آسیب‌هایی 
اســت که با آن روبه‌رو می‌شویم. جامعه 
نســبت به اعتیاد حساس شــده و برای 
همین است که این معضل دیده می‌شود 
اما آسیب‌هایی هســتند که امروز روز ما 
آنهــا را نمی‌بینیم و متاســفانه درحال 
گسترش هســتند و اگر بخواهیم روش 
انــکار را در پیــش بگیریم و بــه دلایل 
مختلف مانع آگاهی‌ســازی شــویم، در 
آینده نزدیک، رشته کار از دستمان خارج 
می‌شــود. به نظر من باید فضای جامعه 
را از ایــن حیث بازتر کنیــم. اعتیاد قابل 
درمان است اما برخی آسیب‌ها اگر سرباز 
کنند، به آسانی نمی‌شود آنها را کنترل یا 

ریشه‌کن کرد. 

|  عباس یزدانی|   مددکار|

شــهروند| امروز اعتیاد ب��ه مواد مخ��در یکی از 
معضلات اصلی جامعــه جهانی اســت. آمار مصرف 
مواد مخدر در جهان ازجمله ایران رو به افزایش است. 
اعتیاد در میان انواع نابهنجاری‌هایی که درحال حاضر 
جامعه ایران را تهدید می‌کند، بیشترین آسیب را در پی 
دارد. این درحالی است که تابوی اعتیاد زنان در جامعه 
شکسته شده است. آمار می‌گوید مصرف مواد مخدر 
در میان زنان نسبت به سال‌های گذشته دو برابر شده 

و ‌درصد اعتیاد زنان از 5/3 به 9/8 افزایش یافته است. 
خانواده و اجتماع رابطه دوســویه دارند، یعنی ممکن 
است زنان هم در خانواده به اعتیاد سوق پیدا کنند و هم 
در جامعه؛ به همین علت درواقع مشکلات و آسیب‌های 
اجتماعی هم در خانواده و هم در اجتماع افزایش یافته 
است. این آســیب دلایل مختلفی دارد؛ مثل درگیری 
و ستیز زن و شــوهر، نارضایتی از زندگی زناشویی یا 
ازهم‌گســیختگی خانواده. اعتیاد زنان علاوه بر علل 

درون‌خانواده‌ای، می‌تواند علل اجتماعی داشته باشد؛ 
فقر و رفاه بیش از حد در این زمینه مهم اســت. برخی 
مواقع دسترسی نداشتن به امکانات مالی و معیشتی 
ممکن است موجب ایجاد احساس محرومیت و گرایش 
به اعتیاد شود؛ از ســوی دیگر برخورداری از امکانات 
مالی فراوان هم امــکان دارد زن را در معرض اعتیاد به 
مواد مخدر قــرار دهد. برخی معتقدند پراکندگی آمار 
معتادان در طبقات مختلف جامعه درحال تغییر است 

که لازم است در این زمینه پژوهش بیشتری انجام شود. 
این‌که اعتیاد زنان چه پیامدهای فردی و اجتماعی در 
پی دارد، سوال این شماره است. زن معتاد ممکن است 
دچار مشــکلات روحی و روانی، بیماری‌های جسمی 
ازجمله جنسی و افسردگی شــود و حتی خودکشی 
کند. زن معتاد نمی‌تواند به‌درستی نقش مادری خود 
را ایفا کند، در نتیجه خانواده فرومی‌پاشد و نسل معتاد 

پرورش می‌یابد. 

برای نجات جامعه، زنان را دریابیم!
لیلا مهداد| هر پدیده اجتماعی زاییده جامعه است و نمی‌توان 
به بررســی فردی و تک‌به‌تک افراد بســنده کرد. امروزه در جامعه 
ایران، اعتیاد زنان نیز به ســایر آســیب‌های اجتماعی اضافه شده 
است؛ معضلی که تابوی خود را شکسته و اعداد و ارقامی که در قالب 
آمار ارایه می‌شوند، حکایت از افزایش آن دارند. مسأله اعتیاد زنان، 
معضلی است که چه به صورت آشکار و چه پنهان مورد بررسی قرار 
گرفته است و شاید در این میان کمتر کسی به این مسأله اندیشیده 
باشد که چرا زنان آگاهانه یا ناآگاهانه به این معضل ورود می‌کنند. 
زنان ایرانی که تا دهه‌های اخیر چارچوب‌ها و خط‌قرمزهای خود را 
مصرانه رعایت می‌کردند! کمی تأمل شــاید حاکی از این باشد که 
معضل امروز روز زنان ایران ریشه در کوتاهی و غفلت ما در گذشته 
دارد؛ گذشته‌ای که او را جنس ضعیف می‌نامید و امروز طغیان کرده 
و از او زنی ســاخته تا به اشــتباه و با نابودی خود اثبات کند، او نیز 
مانند مردان به ســادگی می‌تواند بایدها و نبایدها را زیرپا بگذارد و 
با شکستن بعضی مرزها ســر از اعتیاد و مضرات بعد از آن درآورده، 
گذشــته‌ای که در آن ازدواج او را تصمیم پدری رقم می‌زد که یا از 
سر فقر و نداری یا ناآگاهی تن به آن می‌داد؛ ازدواجی تهی از عشق و 
علاقه که جز افسردگی و سرخوردگی برایش چیزی نداشته است. 
گذشته‌ای که تنها برایش معنای محدودیت داشته است. گذشته‌ای 

که به او آموخته تا رنج را تاب بیاورد و دم نزند و این چنین شــاید 
روزی تمام دردها و رنج‌هایش را در زرورقی می‌ریزد و می‌ســوزاند 
تا به پایان نزدیک‌تر شــود. درواقع زنانی را که امروز ما آنها را معتاد 
می‌نامیم، دخترانی بودند که اگر صدایشــان شــنیده می‌شــد و 
خواسته‌هایشان دیده، امروز مرهمی بودند بر درد همسران، پدران 
و فرزندانشان. البته نباید تمام گناهان را به پای گذشته، گذاشت و از 
حال غافل شد. حال که جامعه در تب‌وتاب گذر از سنت به مدرنیته 
دست‌وپا می‌زند. جامعه‌ای که اکثر خانواده‌هایش سنتی هستند اما 
بیرون از خانواده‌ها اسباب مدرن شدن به معنای اشتباه آن مهیاست! 
مدرن شــدنی که جوانانش چه پســر و چه دختر برای رسیدنش 
مسابقه گذاشته‌اند تا مبادا مهر سنتی بودن یا به عبارت نسل جوان 
عقب‌ماندگی به پیشانی‌شان بخورد. مدرنی که اشتباه معنا شده و 
به جای مطالعه و پیشرفت در تکنولوژی و به‌روزشدن در علم، رنگ 
مهمانی‌های شبانه، دیده شدن، داشتن اندام متناسب و فیگورهایی 
که با آتش زدن یک نخ سیگار شــروع می‌شود، تعریف شده است. 
زنانی که از ســر خوشــی یا برای همرنگ شــدن با دیگران راه به 
میهمانی‌ها و جمع‌هایی نامتعارف پیدا می‌کنند و به‌زعم خود به‌روز 
می‌شوند تا روزبه‌روز جوانی و عمر خود را تباه کنند. درحال حاضر 
این واقعیت وجود دارد، واقعیتی که قابل انکار نیســت و شواهد آن 

کم و پیش پیداست. واقعیتی که زنانی را به رخ تک‌تک ما می‌کشد 
که هرکداممان به نوبه خود سهمی در وضع آنان داریم؛ گروهی در 
گذشته‌شان، عده‌ای در امروزشان و تعدادی در ساختن آینده‌شان. 
زنانی که یا قربانی گذشــته، ازدواج اشتباه، افسردگی، ضعف‌های 
فردی و اجتماعی یا... شــده‌اند یا شاید کمبودها و نداشته‌هایشان 
را به جای این‌کــه در درون خود بیابنــد در میهمانی‌ها و در کنار 
دوستان نااهل جست‌وجو کرده‌اند. اما مسأله اصلی این است که چه 
باید کرد؟ آیا باز باید همانند گذشته چشم برهم بگذاریم و از آن دم 
نزنیم تا روزی برســد که این معضل به فاجعه‌ای بزرگ بدل شود؟ 
آیا نباید فکری به حال ریشه‌های این معضل کرد؟ ریشه‌ای که به 
خانواده و عدم آموزش و ناآگاهی آن برمی‌گردد و باید دلایل بعدی 
آن را در مدرسه و جامعه جست‌وجو کرد. آیا نباید به فکر زنان بود، 
زنانی که نســل بعد در دامن آنها پرورش می‌یابد و یکی از پایه‌های 
اصلی خانواده اســت؟ خانواده‌ای که در مجموع جامعه را می‌سازد. 
این سوالات از همه اقشار اســت و پیشتر از همه باید مسئولان امر 
پاسخگو باشند که قرار اســت برای زن ایرانی چه برنامه و راهکاری 
داشته باشند تا او عزت از دست رفته و اعتماد به‌نفس نداشته‌اش را 
در موادمخدر جست‌وجو نکند، این‌که قرار است برای نجات زنانی 

که در دام اعتیاد افتاده‌اند، چه راهکاری را در پیش بگیرد.

 هزارتوی
 اعتیاد زنان

 آمار فزاینده زنان معتاد 
چه تأثیر بلندمدتی در جامعه خواهد داشت؟


